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یادداشت مترجم

فرانتس هولر1، نویسنده ی معاصر سوئیسی در سال 1943 در 
ــات آلمانی و رومی  ــهر زوریخ، ادبی ــهر بیل به دنیا آمد. در ش ش
ــنده، شاعر، ترانه سرا و نمایشنامه نویس است و  خواند. هولر، نویس
ــتان  ــتان کوتاه، رمان، داس تاکنون بیش از پنجاه اثر در قالب داس
ــان و اتریش از وی  ــوئیس و آلم ــودک و نوجوان و ترانه، در س ک
ــت. هولر در آثار کوتاهش، اغلب زبانی گزنده و  ــر شده اس منتش
هَزل گونه، ولی ساده و جذاب دارد که در آن همه چیز را آماج طنز 
ــرای آثارش ده ها جایزه دریافت  خود قرار می دهد. وی تاکنون ب
ــوئیس زندگی می کند. این نویسنده و شاعر،  کرده و اکنون در س

1. Franz Hohler



از یک طرف مانند دوست و همشهری نویسنده اش، پتر بیکسل1، 
ــتانک و شعر را برای  کوتاه ترین قالب های ممکن، یعنی قالب داس
ــته  ــتن برمی گزیند و از طرف دیگر چند رمان  بلند هم نوش نوش
ــت. در کار هولر، طنز، هَزل، بازی زبانی و همچنین بازآفرینی  اس
ــی جایگاه ویژه ای  ــروزی و انتقادیِ قصه های قدیم ــت ام و پرداخ
ــبک بیان و  ــت، اما در س دارند. فرانتس هولر، مینیمال نویس اس
نوع برخوردش با داستان، تفاوت های چشمگیری با بیکسل دارد. 
ــت و هم بی پرواتر، از سرچشمه ی غنی  ــوخ طبع تر اس هولر هم ش
ــن و بسیار  ــانه های آلمانی و جهانی به نحو احس و پایان ناپذیر افس
ــتفاده می کند تا مفاهیم بسیار تازه ای را در آن بگنجاند  خلاقه  اس
ــنی لبخند، به خورد خواننده  و تلخی های زندگی روزمره را با چاش
بدهد. فرانتس هولر حتی در رمان های خود نیز، نگاهی مینیمال و 
کمینه گرا دارد و سیر روایت در آثارش با روندی تند و شتابناک 
ــتعاره، صفت پردازی، توصیف   پیش می رود. او تا حد ممکن، از اس
ــت سرِ اصل  ــبیه های روده درازانه اجتناب می کند و یک راس و تش
مطلب می رود. طیف مضامین هولر بسیار حیرت انگیز و متنوع اند. 
شخصیت های او گاه آدم های درمانده و سرخوش اند، گاه حیوانات 
و پرندگـان قصه های کهن، مثل سارها و کوتوله ها، گاه ماشین های 
ــتگاه کپی، گـاه جدیدترین دستگاه های فن آوری مثل  باری و دس
موبایل و خودرو، قطار و هواپیما، و گاه آمیزه ای از همه ی این ها، آن 
ــرخوش و بازیگوش است  هم در یک متن کوتاه. او طنزپردازی س

1. Peter Bichsel

که در داستان هایش از بازی های کلامی و تکیه کلام های خاص و 
ــی از  نیز نقیضه ی گفتاوردهای رایج به وفور بهره می برد تا به بخش
زندگی کسالت بار ما گریز بزند و این کسالت را بازیگوشانه به ما 
گوشزد کند. او در سفری که به ایران داشت و نگارنده مترجمش 
بود، از رویکردهای مختلف خود به داستان و قالب های مختلف آن 
ــان کرد که گاه یک کلمه باعث می شود داستانی  گفت و خاطرنش
ــکل بگیرد. گاه در همراهی با خوانندگانش در برنامه های  در او ش
ــی، برای کودکان و  رادیویی یا کارگاه های قصه خوانی و قصه نویس
نوجوانان، داستان هایی مشترک و کارگاهی می نویسد که در عین 
سادگی، گویای طراوتی شگفت انگیزند. برخی داستان های فرانتس 
ــده اند، و طنز آن را نمی توان  ــی نوشته ش هولر، به لهجه ی سوئیس
ــتان هایی در  ــور کامل به زبان های دیگر برگرداند و گاه داس به ط
ــیقی در آن جایگاه ویژه ای  قالب ترانه دارد که وزن و لحن و موس
دارند. از او که آثارش به کتاب های درسی و آموزشی زبان آلمانی 
راه یافته اند، سه کتاب کوچک به فارسی درآمده. یک جفت چکمه 
برای هزارپا مجموعه داستانک های طنزآمیز نویسنده است که در 

ایران به همین قلم منتشر شده و به چاپ دوم رسیده است.
ــه برخلاف آثار  ــت ک ــر از آثار خاص بومی اوس ــان حاض رم
ــه ای واقعی دارد و از دختربچه ای می گوید که در  دیگرش، بن مای
آستانه ی تولدِ نوزاد تازه ی خانواده، همراه برادر کوچک ترش، پیش 
مادربزرگ می فرستندشان. سیر ماجرا طوری است که در نهایت 
دخترک قهرمان داستان، راویِ دردها، غم ها و شادی های خانواده 



و اهالی منطقه ی الِم1 می شود. صحنه های بدیع طبیعت روستاهای 
دامنه ی آلپ، نوع معیشت مردم، افسانه ها و باورها و نیز روایتی نو 
از افسانه های مشهور و گریز به متون کتاب مقدس و قصه های آن 
ــت  همگی این کتاب را تبدیل به اثری ماندگار می کنند. جالب اس
که پس زمینه ی طبیعی داستان هم رویدادی واقعی است. داستان 
در منطقه ی الِم اتفاق می افتد. منطقه ای که در کتاب های تاریخی 
ــمانی  ــا گفته اند. این دو واقعیت، یعنی حضور جس از آن حکایت ه
ــتان )که در انتهای داستان، نویسنده زندگی نامه اش  قهرمان داس
ــتری  ــای خانواده اش و رویدادی طبیعی، در بس را آورده( و اعض
ــانه و نقیضه پردازی اثری چندوجهی می سازند که  از خیال و افس
در مجموع، وجه دیگر و کمتر شناخته شده ی ادبیات اروپایی، یعنی 
ادبیات روستایی را به ما نشان می دهد. هر چند روایت داستان تند 
ــتابناک است، ولی اثر، زبانی دقیق، دشوار و بسیار بومی دارد.  و ش
ــنده ای امروزی  ــدان آلمانی زبان، هولر را در این کتاب نویس منتق
ــنتِ  یرمیاس  گوتهلف2 و  ــت و یکم س ــته اند که در قرن بیس دانس
ــوئیس، را به  شایستگی  ــیک س گوتفرید کلر3، پدران ادبیات کلاس
دنبال می کند و قدرت و جذابیتش او را تبدیل به صدایی یگانه در 

ادبیات سوئیس کرده است.
مترجم

1. Elm  2. Jeremias Gotthelf   3. Gottfried Keller

ــپتامبر 1881 که کاتارینا دیش1، دخترک  جمعه روزی، نهم س
ــا به خانه ی  ــاله اش پ ــپار2، برادر چهارس ــاله، همراه کاس هفت س
ــت که تا روز عروسی اش از آنجا  ــت، نمی دانس مادربزرگ گذاش

بیرون نخواهد رفت.
ــوزادی بودند. به خاطر  ــم به راه تولد ن پدر و مادر کاتارینا، چش
همین، چند روزی دخترکشان را راهی خانه ی مادربزرگش کردند. 
ــان بدهد، بقچه ی حاوی دو  دختر هم بی آنکه مخالفتی از خود نش
ــت لباس خواب و چند لباس زیر خود را برداشت. این بقچه را  دس
ــک  آنا3، خواهر بزرگ ترش، برایش آماده کرده بود. دختر، عروس
چوبی اش، لیزی4، را طوری توی بقچه چپانده بود که سرِ عروسک 
ــتِ  ــت  در دس ــالای بقچه بیرون را نگاه می کرد. بعد هم دس از ب

1. Katharina Disch     2. Kaspar 3. Anna  4. Lisi

1



بارانِ سنگ  13  12  بارانِ سنگ 

ــود از اینکه دیگر مجبور  ــپار از خانه بیرون زد. خوش حال ب کاس
نیست توی خانه بماند.

ــان بی اندازه تغییر کرده بود!  موقع خداحافظی، قیافه ی مادرش
مادر در طبقه ی بالا، توی اتاق خواب دراز کشیده بود، و آن لحظه 
ــان می کرد و با سنجاقی  ــر جمعش ــه بالای س موهایش که همیش
ــان روی بالش ولو بود و اینجا و آنجا از لبه ی  ــت، باز و افش می بس
تختخواب آویزان شده بود. صورت مادر رنگ پریده بود و شُر وشُر 
عرق از شقیقه هایش می ریخت. گاهی لب هایش را به هم می فشرد، 
ــتش را روی لحاف که از  ــگ می کرد و دو دس ــم هایش را تن چش
ــکمش گِرد و پفُ کرده بود، می فشرد. کاتارینا خیال  برآمدگی ش
ــریع، از آستانه ی در با او خداحافظی کند و برود،  داشت خیلی س
ولی مادر با اشاره ی دست او را پیشِ خود خواند. با دست سرد و 
کم رمقش، موهای دختر را نوازش کرد و آرام گفت به مادربزرگش 
ــاند و تأکید کرد به محض به دنیاآمدن خواهر یا برادر  سلام برس
نورسیده اش، کسی را دنبالش خواهد فرستاد. بعد نفس نفس زنان 
ــوی پاتختی کوچک برد و  ــت ت به یک طرف تخت چرخید، دس
ــت توی دست دختر. بعد  ــک دَرآورد و گذاش چند آلوچه ی خش
ــپار.« و سعی کرد لبخند  گفت: »برای توی راهتان، برای تو و کاس
بزند. کاتارینا سریع آن ها را گذاشت توی جیب پیش بندش، چند 
ــم دنبال مادری  ــتاد و در این بین، گویی با چش لحظه بی صدا ایس
ــی آوردش، ولی آن لحظه آنجا روی  ــت که دیگر به جا نم می گش
تخت دراز کشیده بود و شباهت اندکی با چند سال قبل داشت. زن 

ــیده توی تخت، بیخ گوش دختر چیزی زمزمه  همان طور درازکش
کرد و گفت: »خیالت تخت عزیزکم!« سپس دوباره به پشت دراز 

کشید و چشم هایش را بست.
کاتارینا بی صدا از اتاق بیرون زد و پله ها را به سمت هال پایین 
ــپار، بارانی به تن، شاد و هلهله کنان با برادر بزرگ ترش،  دوید. کاس
ــرش آنا،  ــی می چرخیدند و خواه ــز خال ــا دور می ــوب1، آنج یاک
ــت، کنار تشت ظرف شویی ایستاده بود. وقتی  لیوان وبشقاب به دس
ــه از روی یکی از صندلی ها  ــا روپوش بلند بارانی اش را ک کاتارین
ــان تنش را به پاهایش مالید و رو  ــید، گربه ش آویزان بود، می پوش
ــید. کاتارینا حیوان را بلند کرد، کمی توی  به او مرنوی بلندی کش
ــید آیا دوست دارد همراهش بیاید.  بغل تاب داد و از حیوان پرس
ــتِ آنا  ــد توی اتاق مهمان ها حیوان را انداخت روی زمین، دس بع
ــوب، خواهر و برادر کوچولویش را یک به یک، گرم و مصمم  و یاک
فشرد و با آن ها خداحافظی کرد. آنا پشت سرش فریاد زد: »به همه 
سلام برسان!« در آن لحظه بود که دو کودک، از درِ مهمان خانه ی 
روستایی مویر2 به دل شامگاهِ گرفته و دلگیر پا گذاشتند. گربه، چند 
قدم همراهی شان کرد، بعد هم میومیوکنان ایستاد و دمش را توی 
هوا نگه داشت. کاتارینا سر برگرداند و به پدر نگاه کرد. پدر هنوز 
سر جای قبل بود، کمی بالاتر از آنجا، جلوی انبار علوفه ی خشک 
ــتاده بود. یک داس بزرگ به دست داشت،  ــان ایس علفزار خودش
ــته اش را رو به پایین گرفته بود و به نشانه ی خداحافظی برای  دس

1. Jakob  2. Zur Meur
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بچه ها دست تکان داد. آن لحظه کاتارینا یادش آمد که پدر قبلًا 
به آن ها گفته بود خیال دارد برود تیغه ی داس را تیز کند.

ــت از آنجا هیچ چیزی نمی بیند، ولی باز  دختر با آنکه می دانس
ــیبی نگاه کرد، راهی که آخرسَر به بلایگن1  هم به دامنه ی سراش
ــتایی مادربزرگش. آن لحظه، گذرگاه  ــید، به خانه ی روس می رس
ــالا امتداد  ــه از دامنه ی کوه رو به ب ــت دهکده ک ــچ پش پیچ درپی
ــمت  ــت به س ــده بود و گویی یک راس می یافت، میان ابرها گم ش
ــید. خواهر و برادر هنوز چند قدم برنداشته  آسمان دامن می کش
بودند که صدایی هوا را لرزاند و کاسپار که از رعدوبرق می ترسید، 

هراسان به خواهرش خیره شد.
گفت: »می خواهی برگردیم؟!« و سرِ جایش میخکوب شد.

کاتارینا کمی دل داری اش داد و گفت: »رعدوبرق نیست! صدای 
ــت!« بعد دست کاسپار را گرفت و دنبال  به هم خوردن سنگ هاس

خودش کشید.
خانه ی پدری کاتارینا، جایی در انتهای شرقی جاده ی روستایی 
منطقه ی الِم واقع شده بود، مشرف به آخرین روستای  دَرّه ی زرنف2 
از توابع گلارن3. مردم به آنجا پایین  دَرّه می گفتند و وقتی کاتارینا به 
مدرسه یا کلیسا می رفت، مجبور بود از روی پل آهنی پایین دست 
روستا رد شود. اگر رهگذری خیال نداشت از راه یکی از گردنه ها و 
کُتَل ها یا یکی از گذرگاه های منتهی به آلپ از آن طرف روستا برود، 
باید در نهایت از همان پل آهنی عبور می کرد و کوره راه منتهی به 

1. Bleiggen 2. Sernftal  3. Glarn

بلایگن هم در سربالایی از همان مسیر می گذشت. کاتارینا مسیر 
ــت در سریع ترین زمان ممکن، از  ــت را بلد بود و خیال داش درس
راه کناره ی کوهی بروند که جایی از پشت مویر سردرمی آورد. این 
اواخر، از دیواره ی گذرگاه، بارها خرسنگ های بزرگ، پایین غلتیده 
بود. در مهمان خانه ی روستایی والدینش، مشتری ها همیشه ی خدا 
ــد. ماجرا ازاین قرار بود که  ــاره ی همین موضوع حرف می زدن درب
ــتخراج تخته سنگ های نازک، پایین دستِ کوه را  گروهی برای اس
ــتند تا نفسی  ــته، به مویر برمی گش می کندند و گاهی مردان خس
ــایند. کاتارینا دوست داشت یک گوشه ی  تازه کنند و لختی بیاس
اتاق مهمان خانه، کنار اجاق بزرگ بنشیند، حروف الفبا و اعداد را 
ــنگ ها بنویسد و در این بین به گفت وگوی مهمان ها  روی تخته س
ــانزده سالش شده بود، به مهمان ها  هم گوش کند. آنا که دیگر ش
می رسید و مادر یا پدر برای تحویل نوشیدنی به مشتری ها، پشت 
ــتایی هم داشتند،  ــتادند. آن ها یک کارگاه روس پیشخوان می ایس
ــتر اوقات مادرش پشت پیشخوان حاضر می شد  برای همین، بیش
ــود نوزاد تازه ای  ــود. از وقتی قرار ب ــغول ب و پدر توی کارگاه مش
ــان اضافه شود، باید خواهر دوازده ساله اش، رگولا1، یا  به خانواده ش
ــاله اش یاکوب، کمک حالشان می بودند. ولی هر چه  برادر سیزده س
نبود، مردها دوست داشتند دختری پیاله جلویشان بگذارد. کاتارینا 
فکر کرد شاید آخرش مجبور شوند آنا را پشت پیشخوان بفرستند 
ــتری ها برسد. معلوم است که پدر دیگر وقت  و رگولا هم به مش

1. Regula
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چندانی برای ایستادن پشت پیشخوان نداشت و خودش هم بارها 
ــم باز کنی زمان می گذرد و سَروکله ی بچه پیدا  گفته بود، تا چش
می شود. تازه او باید بیشتر از قبل علف می چید و خشک می کرد، 
ــتر  ــی طولانی بود، او هم مثل بیش ــم بارندگ ــی چون موس ازطرف
ــرخاراندن نداشت. همه در آن  ــاورزها، در آن فصل مجال سَ کش

برهه از زمان، منتظر بودند هوا بهتر شود.
ــت همان موقع،  ــی اش نبود که چرا باید درس ــا هم حال کاتارین
ــم، اصلًا  ــود. دقیق تر بگویی ــازه پیدا بش ــروکله ی کوچولوی ت سَ
ــوند. فقط این را  ــردرنمی آورد که چطوری زن ها بچه دار می ش س
می دانست که آدم ها هم دو جنس دارند، جنس نر و جنس ماده، 
ــت عین حیوانات. به این فکر می کرد که در همان تابستان،  درس
ــان  ــاندند، ماغ کش ــره گاو رینر1، بعد از آنکه او را به جفتش رس ن
ــی به هرحال بعید بود  ــاده گاو پدر جهیده بود. ول ــرّان، روی م و غُ
قضیه ی پدر و مادرها هم این طوری باشد، چون او با کاسپار و رگولا 
ــار اتاق آن ها می خوابیدند و هیچ وقت از  و یاکوب به اتفاق هم، کن
ــمت صدای غُرّش به گوششان نخورده بود. کاتارینا ناگهان  آن س
متوجه شد در تمام آنچه از زندگی می داند، خلاء دردناکی وجود 
ــه به خانه برگردد، حتماً قضیه  ــش خود گفت، دوباره ک دارد و پی
ــید. آنا دیگر برای خودش خانمی شده بود و  را از آنا خواهد پرس
مطمئناً چیزهای بیشتری از مردها می دانست، وانگهی یکی از همان 
مردها، به خاطر او دائم آن طرف ها می پلکید. طرف، سنگ کاری اهل 

1. Rhyner

بلایگن بود و توی خانه ای آن سرِ روستا زندگی می کرد، مردی به 
نام هانس کاسپار که یک بار همین اواخر کاتارینا را در گرگ ومیش 
ــا از پیرزن چند دانه تخم مرغ  ــوا، پیش الزبت1 پیر راهی کرد ت ه
ــت خانه همدیگر را  ــکی دیده بود آن دو، پش بگیرد و او هم یواش
بوسیدند و حالا با خودش فکر می کرد، آیا ممکن است همان کار 
به تولد بچه بینجامد؟ اگر این طور باشد، شاید آنا هم یکی گیرش 
ــت، چون خواهرش هنوز  بیاید. ولی اصلًا چنین چیزی امکان نداش
مجرد بود و برای اینکه آدم صاحب بچه بشود، باید حتماً ازدواج 
کرده باشد. فکر کرد باید بی برُوبرَگرد این قضیه را هم از خواهرش 
ــد. یا نکند باید از کسی دیگر از اقوام می پرسید؟ نه، ترجیح  بپرس
ــا او بی اندازه مهربان و  ــد. مادربزرگ، ب می داد از آن ها هم نپرس
ــیرین  صمیمی بود و گاهی حبّه قندی بهش می داد تا دهانش را ش
ــیده بود چرا پدربزرگ  کند، ولی همین زن یک بار که ازش پرس
ــاده گفته بود بر اثر ورم گلو و در پاسخ به پرسش  مُرده، خیلی س
ــود آدم از ورم گلو بمیرد، فقط  ــدی کاتارینا که چطوری می ش بع
ــال او برای درک این جور چیزها هنوز  گفته بود دختری به سن وس
ــت  ــت. کاتارینا از این جمله بدش می آمد و دوس خیلی کوچولوس

نداشت دوباره آن را از زبان کسی دیگر بشنود.
هر دو از روی پل آهنی می گذشتند که یکهو خواهرشان، رگولا، 

جلویشان سبز شد و گفت: »کاترینلی! کاسپار!«
بعد گفت: »وره نا2 امروز می آید پیش مادر.« رگولا را راهی کرده 

1. Elsbeth   2. Verena
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ــان بیاورد.  بودند موزلیواید1، تا یکی از ماماهای آنجا را به خانه ش
ــی دهکده، زندگی می کرد. از  ــا، یک جایی نزدیکیِ راه خروج وره ن
ــتاینباخ2 مرده بود، مردم این جور وقت ها  وقتی ماریای پیر اهل اش
ــراغ وره نا المر می رفتند. وره نا با آنکه هنوز بفهمی نفهمی جوان  س
ــربچه داشت که هنوز به مدرسه نمی رفت. شوهرش  بود، یک پس
ــناختش. این مرد،  ــر می زد و کاتارینا می ش ــی به مویر هم س گاه
ــه از شکار بز کوهی چه حکایت ها  راه بلَدَ کوه بود و پاییزها همیش
که نمی گفت، ولی از نظر کاتارینا بیشترِ حکایت هایش بلوف بودند 
ــد.  ــان واقعی باش ــاید فقط نصفش و پیش خودش فکر می کرد ش
سَروکله ی زن ها به ندرت توی مهمان خانه پیدا می شد، برای همین 
ــت وره نا همیشه  ــناخت. ولی می دانس وره نا را خیلی خوب نمی ش
ــرووضع  موهایش را با نخ قرمز به هم می بافد و کاتارینا از این سَ
ــش می آمد. چـرا زن ها به مهمان خانه نمی آمدند؟ کاتارینا  خوش
به قصه هـایی که ماماها نقل می کردند، بسیار بیشتر از چرندیات 

شکار پازن کوهی علاقه داشت.
رگولا گفت: »یکشنبه، غسل تعمید دارند. من بچه را دیدم.«

کاتارینا پرسید: »کجا؟«
»پیش کلئوفئا3، توی خانه های موزلی.«

کاتارینا پرسید: »راستی قیافه ی بچه چطوری بود؟«
ــقلی، عینهو  رگولا خندید. بعد گفت: »خیلی کوچـولو، خیلی فس

عروسک.«

1. Müsliweid       2. Steinibach  3. Kleophea

کاتارینا دوباره پرسید: »پسر بود یا دختر؟«
رگولا گفت: »پسر.«

کاسپار، لیزی، عروسک کاتارینا را از بقچه بیرون آورد و نشانش 
داد. بعد پرسید: »به همین کوچکی؟«

ــن، به همیـــن  ــد و گفت: »فکرش را بک ــولا باز هم خندی رگ
کوچولویی!« و با دو دست، اندازه ی قد نوزاد را نشان داد.

کاسپار از این حرف رگولا جا خورد. چون رگولا اول گفت بچه 
ــپار پی برد که حرفش حقیقت  ــک است و بعد کاس عینهو عروس

ندارد.
کاتارینا عروسک را از دستش قاپید و دوباره چپاندش توی بقچه. 

بعد از خواهرش پرسید: »اوهوی، ببینم کار وره نا خوب است؟«
ــی زور دارد. حتی  ــت. خیل ــولا گفت: »خب، حتماً خوب اس رگ

می تواند بچه ها را از پا از توی شکم زائو دربیاورد.«
ــت برادر  ــا می رویم.« بعد دس ــت: »خب، پس م ــا گف کاتارین

کوچکش را گرفت و گفت: »خداحافظ!«
ــر را در پیش  ــت س رگولا گفت: »خداحافظِ هر دو!« و راه پش

گرفت.
ــط  ــپار روی پل آهنی به راه افتادند. دختر وس ــا با کاس کاتارین
ــتاد و از میان نرده ها به رود زرنف1 نگاه کرد که آب های  پل ایس
گل آلودش، پایین دست پل، شتک می زد و می غُرّید. رود به خاطر 
ــت و چیزی  ــا، موج های قهوه ای کف آلود داش باران های سیل آس

1. Sernf
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ــد. دختر صدای غلتاغلت  ــده بود آبش، به بالای پل هم برس نمان
سنگ ها را ته آب می شنید. یا نکند صدای کندن صخره های کوه 
ــود؟ فقط صدای گُرُمبیدن نمی آمد، بلکه صدای  اطراف دهکده ب

ریزشی هم به گوششان می خورد.
کاسپار دست خواهرش را گرفت و گفت: »برویم جلو!«

کاتارینا گفت: »نه، صبر کن، مگر صدای غلتیدن سنگ ها را کف 
رود نمی شنوی؟«

کاسپار گفت: »بیا!« و بعد دستش را پرُزورتر از قبل کشید.
خواهرش گفت: »لازم نکرده بترسی، پل محکم است.« درست 
ــان یک بوته ی توسکا از وسط آب گذشت،  همان لحظه زیر پایش
ــد و از کرت های  ــرازیر ش ــت  دَرّه س رقصان رقصان به پایین دس
سیب زمینی و باغچه های سبزیجات رد شد. در باغچه ها تکَ وتوکی 
آدم، خمیده این طرف و آن طرف می رفتند، و همین طور در امتداد 

بوته زارهایی که نهر میانشان پخش و سپس ناپدید می شد.
کاتارینا دوست داشت منتظر بماند تا بوته ی توسکا از دیدرسش 

محو شود، ولی ترس برادرش هر لحظه بیشتر می شد.
ــش جلوتر می رفت،  ــک کوچولوی دختر همان طور که با عروس

غرولندکنان گفت: »ای خرگوش ترسو!«
یکهو صـدای شیهه ی اسبی آمد، چنان بلند و ناگهـانی که دختر 
هم هول کرد. در آهنگریِ نزدیک نهر خروشان، یک آهنگر داشت 
ــپار که دلش قرص تر  ــم یک نریان، نعل تازه می کوبید. کاس به سُ
ــت کمی مرد و اسب را  ــتاد و دلش خواس ــده بود، ایس از قبل ش

ــانه پهن بود و یک روپوش بلند  ــا کند. آهنگر، که مردی ش تماش
ــت، یک آن، چهره ی سرخ شده و تفتیده اش را به سمت  به تن داش
ــورچی نامه رسان  آن ها چرخاند و به هر دو خندید. کنار او یک س
ــتاده بود که بلوز آبی به تن داشت، یک کلاه  ــت ایس اداره ی پس
ــب را گرفته بود. مرد رو به  ــرش بود و افسار اس حصیری هم س
اسب می گفت: »آرام باش هاسان1، آرام باش، نکند خیال داری این 
ــنبه من را با انگلیسی ها به قعر رود بفرستی.« آهنگر به نشان  یکش
ــه چکش کوبیدن ادامه داد، صدای  ــر تکان داد و دوباره ب تأیید س
شیهه ی اسب تمامی نداشت و سورچی هم، همچنان با لحن آرام و 

دل داری دهنده، با حیوان حرف می زد.
ــم نریان چکش  ــود که بداند چرا مرد بر سُ ــپار کنجکاو ب کاس
ــب ها نمی توانند بدون  ــد، کاتارینا هم حالی اش کرد که اس می کوب

نعل راه بروند.
آهنگر رو کرد به بالای پل، با انبر یک نعل تفتیده و داغ را رو 
به بچه ها تکان داد و فریاد زد: »خب، بچه ها، حاضرید یکی از این ها 
ــورچی،  ــما هم بکوبم؟« بعد خنده ای نخودی زد و س را به پای ش

دندان های زردش را با زبان لیسید.
ــتایی فـرار کرد و خـواهرش  ــپار ترسان به طرف راه روس کاس
ــته مرده ی این جور  ــال او راه افتاد. بزرگ ترها کش ــرعت دنب به س
ــت به خاطر  ــوخی های خنک و بی مزه بودند و کاتارینا هم درس ش
همین ازشان بدش می آمد. توی مهمان خانه، خیلی وقت ها، مردهای 

1. Hassan



پسگفتار

ــال 1959 در هشتاد وپنج سالگی در  کاتارینا راینر دیش، در س
مایسنبودن1 واقع در ناحیه ی الِم از دنیا رفت. مادرِ دو پسر و یک 

دختر بود و مادربزرگ و جد مادریِ بسیاری دیگر.
ــگزارم که در  از تمام مردم الِم، گلاروس و جاهای دیگر سپاس
ــت و جوی یافتن رد و نشان کاتارینای واقعی یاری ام کردند تا  جس

بتوانم در قصه ام او را از نو بسازم.
فرانتس هولر

1. Meißenboden



»به عقیـده  ی یک کرم، عجـیب است 
که انسان کتاب هایش را نمی خورد.«

هوپا، ناشر کتاب های خوردنی

بخشی از شعر »کرم های شب تاب«
رابیندرانات تاگور

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی کِرِم استفاده می کند، زیرا:
این کاغذها نور را کمتر منعکس می کنند و در نتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.
این کاغذها سبک تر از کاغذهای دیگرند و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است.

و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع میشود.
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